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خبر 

قرص هایی که دختر دانشجو را بیچاره کرد

کمپ به جای دانشگاه
صدیقی

تله  در  و  داد  دستش  کــار  کــردن،  مــزه  مــزه   و  کنجکاوی   
از  قرص  مصرف  با  خواست  می  افتاد.  اش  هم‌دانشگاهی 
مشکلات  دل  در  برعکس  اما  شود  دور  زندگی  ناملایمات 
دانشگاه  در  پا  که  نیست  بیش  صباحی  چند  هنوز  افتاد. 
معرض  در  را  خــودش  اعتیاد  و  کــاری  ندانم  با  اما  گذاشته 
امید  به  کمپ  در  و  دارد  سال   17 است.  داده  قرار  اخــراج 
چه  هر  تا  دهد  می  شو  و  شست  را  هایش  ریه  پاک،  روزهای 

زودتر از شر سیاهی خلاص شود.
را  آن  حتی  و  بیاورد  در  سر  چیزی  هر  از  خواست  می  دلش 
تجربه کند. در دوران دبیرستان در مسیر مدرسه با یک پسر 
آشنا و مدتی با او ارتباط  برقرار می کند که از او هم رودست 
می خورد و مرد رویاهایش بعد از خالی کردن جیب اش او را 
رها می کند. به گفته دخترک، خانواده اش اصلًا اهل دود و 
نوشیدنی های غیرمجاز نبودند اما او هر چیز منع شده ای را 

امتحان و آن را مصرف می کرد. 
دختر در تله افتاده می گوید: خانواده پدرم خیلی در قید و 
بند اصول اخلاقی نبودند اما برعکس خانواده مادرم خیلی 
و  پــدر  کردند.  می  پافشاری  اصــول  روی  و  بودند  مذهبی 
مادرم با وجود این که از یکدیگر طلاق نگرفته بودند اما جدا 

زندگی می کردند. 
کار  به  کاری  و  کرد  می  زندگی  دومش  زن  با  پدرم  واقع  در 
ما نداشت. در دوران دبیرستان روزی سر بیرون رفتن های 
وقت و بی وقتم بین من و مادرم شکراب شد و وقتی اعصابم 
به هم ریخت سراغ سیگار رفتم چون از دوستانم شنیده بودم 
که سیگار اعصاب را آرام می کند اما هیچ وقت اعصابم آرام 

نشد. 
ادکلن  از  مدام  اش  خانواده  زدن  دور  برای  کنجکاو  دختر 
این  کسی به  تا  کند  می  استفاده  دهــان  کننده  خوشبو  و 
موضوع پی نبرد. مدتی این کار را دنبال می کند تا این که 
را  آن  و  کند  می  پیدا  نفرت  سیگار  بوی  از  خودش  گفته  به 
او  کنار می‌گذارد و سراغ نوشیدنی های غیرمجاز می رود. 
می گوید: در نزد خانواده پدرم مصرف مواد و نوشیدنی های 

غیرمجاز عادی بود و کسی خرده نمی گرفت. 
زمانی که به خانه عمویم می رفتم چون می خواستم سیگار 
را راحت تر ترک کنم نوشیدنی غیرمجاز مصرف می کردم. 
عمویم به جای مانع شدن مرا تشویق می کرد تا او را در این 
اصلًا  بودنم  سال  و  سن  کم  خاطر  به  و  کنم  همراهی  مسیر 
کردن  تجربه  داستان  نبودم.  آن  خطرات  و  مضرات  متوجه 
های دختر 15 ساله همچنان ادامه پیدا می کند تا این که 
کلاس  آغاز  از  بعد  شود.  می  دانشگاه  وارد  سال   2 از  بعد 
شود.  می  دوســت  هایش  دانشگاهی  هم  از  نفر  چند  با  ها 
موضوع  همین  و  کردند  می  زندگی  مجردی  خانه  در  ها  آن 

باز می کند. هم  ناسالم  به دورهمی های  را  این دختر  پای 
مواد  بقیه  چشم  از  دور  به  کنجکاو  دختر  دودی  دانشگاهی 
فقط  که  گوید  می  همه  پیش  اما  کند  می  مصرف  صنعتی 
درباره  خورده  فریب  دختر  کند.  می  مصرف  متادون  قرص 
های  کلاس  که  این  از  بعد  گوید:  می  اش  دانشگاهی  هم 
دانشگاه تمام می شد با چند دوست دیگرم با دعوت دوست 
معتادمان بعضی از شب ها به خانه مجردی او می رفتیم و تا 
پاسی از شب دور هم خوش بودیم. این ماجرا ادامه داشت 
تا این که شبی دوستم وقتی دید کمی حالم ناخوش است 
از من خواست قرص متادون مصرف کنم. چون از کودکی 
ناخنک  دیدم  می  که  چیزی  هر  به  و  بودم  کنجکاوی  دختر 

می زدم بدون فکر، پیشنهادش را قبول کردم. 
خیلی  ــردم،  ک پیدا  عجیبی  حــال  مــتــادون  مصرف  از  بعد 
تمام  و  رفتم  می  راه  ابرها  روی  نوعی  به  بــودم،  سرخوش 
خواب  در  هم  شب  کردم،  فراموش  مدتی  برای  را  هایم  غم 

عمیقی فرو رفتم. 
را  او  متادون  مصرف  از  ناشی  دخترک  کــاذب  سرخوشی 

مجاب می کند که همین روند را ادامه دهد تا به خیال 
نگذارد.  تاثیری  او  بر  زندگی  ناملایمات  خــودش 

مصرف  دانــد  نمی  که  خبر  بی  جا  همه  از  دختر 
قرص های مخدر اعتیاد آور و مضر است چند بار 
که  این  تا  شود  می  گرش  حیله  دوست  مهمان 

بعد از مدتی در تله می افتد. 
مقداری  دوستم  مدتی  کند:  می  تعریف  او 

تا  گذاشت  می  اختیارم  در  مخدر  قرص 
سرخوش  مدتی  ها  آن  مصرف  با 

فرمان  دســت  ایــن  با  ــوم.  ش
ــم تـــا ایـــن که  ــت ــو رف ــل ج

قرص  شب  یک  وقتی 
نکردم  مصرف  را  ها 
ــور اعــصــابــم به  ــدج ب
هم ریخت و حالم بد 
موقع  آن  تــازه  و  شد 
شدم  متوجه  که  بود 
گرفتار  اعتیاد  تله  در 

شده ام. 
هم  بــه  وقتی  بعد  روز 

گلایه  ام  دانــشــگــاهــی 
در  را  من  چــرا  که  کــردم 

مصرف  عــواقــب  جــریــان 
قرص ها قرار نداده است؟ 
او با تندی مرا از خانه اش 
فریب  دختر  ــرد.  ک بیرون 

این  وارد  را  او  قبلی  نقشه  با  دوستش  که  فهمد  می  خورده 
بازی خطرناک کرده است و حتی دیگر حاضر نیست قرص 
در اختیارش قرار دهد و از وی می خواهد که دیگر در خانه او 
پا نگذارد. دختر که نه راه پس دارد و نه راه پیش مجبور می 
شود با صرف هزینه زیاد قرص های روان گردان را از طریق 
ساقی دیگری جور کند تا اعصابش بیش از آن خراب نشود 
سوتی  دانشگاه  داخل  در  نابجا  های  حرکت  و  رفتارها  با  و 

دست کسی ندهد. 
دوســت  گــویــد:  مــی  بــارانــی  چشمانی  بــا  ساله   17 دختر 
حیله‌گرم زمانی که مطمئن شد بدنم  به این قرص ها عادت 
کرده است کلًا اخلاقش عوض شد و حاضر نبود مرا ببیند. 
با  او  که  شدم  باخبر  دوستانم  از  یکی  طریق  از  بعدها  حتی 
نابود کردن و اخراجم  قصد قبلی و به خاطر حسادت برای 
از دانشگاه نقشه کشیده بود که من هم با ندانم کاری و البته 

کنجکاوی بی حد و مرزم او را به خواسته اش رساندم. 
در خانواده ام کسی از اعتیادم خبر نداشت تا این که روزی 
کرد  می  مرتب  را  ام  کیف  ــل  داخ مــادرم 
متادون  هــای  قــرص  با  ناگهان  که 
فقط  تعجب  شدت  از  و  مواجه 
مدتی به من خیره شد. دیگر 
کــاری  پنهان  نتوانستم 
به  شــدم  مجبور  و  کنم 

همه چیز اعتراف کنم.
در  خواستم  ــادرم  مـ از   
او  حــضــور  در  و  خــانــه 
اما  کنم  تــرک  را  اعتیادم 
نکرد  اعتماد  مــن  بــه  دیــگــر 
چه  هــر  تــا  آورد  کمپ  بــه  ــرا  م و 
افیونی  مـــواد  ــر  ش از  ــر  ــ زودت
خلاص شوم. الان هم به جز 
در  حضورم  از  کسی  مادرم 
مدام  و  ــدارد  ن خبر  کمپ 
با  کــه  را دارم  آن  بــیــم 
دیــگــران  ــدن  ش متوجه 
علاوه  پدرم  خصوص  به 
دانشگاه  از  اخـــراج  بــر 
حیثیت و آبرویم در بین 

فامیل بر باد برود.

حادثه آفرینی خودرویی که 
یک کودک راننده آن شد

گذاشتن  جا  با  ــردی  م انــگــاری  سهل  صدیقی- 
آفرید.  حادثه  خودرو  داخل  در  بازیگوشش  فرزند 
ــدر سهل انــگــار کــه بـــرای انــجــام کـــاری کــودک  پ
تنها  خودرو  داخل  در  لحظاتی  را برای  خردسالش 
گذاشت خبر نداشت که طفل خردسالش با روشن 

کردن خودرو کار دست خودش می دهد. 
بنا بر اظهارات مرد وحشت کرده ماجرا از این قرار 
خودرو  در  اش  ساله  چند  پسر  و  او  روزی  که  است 
توقف  اتومبیل  نمایشگاه  یک  مقابل  در  که  بودند 
از صاحب  را  به گفته خودش طلب اش  تا  می کند 

نمایشگاه  وصول کند. 
از پیاده شدن  و ترک خودرو سوئیچ را  راننده  بعد 
با خود نمی برد و پسر کنجکاو با چرخاندن سوئیچ 
خودرو را روشن می کند و بعد از آن اتفاق عجیبی 

می افتد. 
بــه حــرکــت درمــی  ــودرو  از روشـــن شـــدن، خـ بعد 
اتومبیل  نمایشگاه  سکوریت  شیشه  با  محکم  آید، 
می  مغازه  وارد  آن  شکستن  با  کند،  می  برخورد 
شود و خسارت زیادی را به بار می آورد. مرد سهل 
انگار می گوید: وقتی داخل مغازه مشغول گرفتن 
از  بعد  خودرو  یک  که  دیدم  ناگهان  بودم  ام  طلب 
خرد کردن شیشه سکوریت وارد مغازه شد، با یک 
که  من  شد.  متوقف  و  کرد  برخورد  دیگر  خودروی 
از شدت ترس میخکوب شده بودم وقتی به صحنه 
ساله  چند  پسر  اتفاق  این  مسبب  دیدم  کردم  نگاه 
را  خسارت  این  خودرو  کردن  روشن  با  که  است  ام 

به بار آورد. 
بعد از این حادثه نه تنها نتوانستم طلب ام را وصول 
به  ام  جیب  از  هم  خسارت  کلی  برعکس  بلکه  کنم 
را  او  رضایت  تا  کردم  پرداخت  نمایشگاه  صاحب 
جلب کنم. البته این ماجرا درس عبرتی برایم شد 
بازیگوشم  را در حضور کودک  تا هیچ وقت سوئیچ 

در خودرو جا نگذارم.

تصادف کامیون و پژو با یک 
مصدوم

محور  در  پارس  پژو  با  کامیون  یک  تصادف  پی  در 
مصدوم  نفر  یک  تپه  آق  به  گرمخان  حصار  فرعی 
تصادف  پــی  در  مــا،  خبرنگار  گـــزارش  بــه  شــد. 
امدادی  نیروهای  پارس  پژو  با  کامیون  خــودروی 
پژو  مصدوم  راننده  و  شدند  اعزام  حادثه  صحنه  به 

پارس را به بیمارستان منتقل کردند. 
بر اساس اعلام نظر کارشناسان پلیس راه بجنورد 
خودروی پژو پارس به علت انحراف به چپ مقصر 

این حادثه بوده است.

پاسخ سوال داماد با مشت!
بسیار  همسرم  خانواده  صدیقی- 
داماد  نوعی  به  و  بودند  کار  پنهان 
از  دانستند.  نمی  خودشان  از  را 
شان  دخــتــران  ــاً  اص بدتر  ها  ایــن 
چه  هر  و  آوردند  نمی  حساب  به  را 
شان  پسران  آن  از  فقط  داشتند 
کار  کــه  موقعی  برعکس  ــا  ام ــود  ب
باید  ابــتــدا  داشتند  گــرفــتــاری  یــا 
این  شدند.  می  پیشقدم  دخترها 
مردی  های  صحبت  از  بخشی  ها 
خانواده  دست  از  که  است  جــوان 
همسر خود به دادگاه خانواده پناه 

آورده تا راهی برای خلاصی از این وضعیت بیابد. او با لحنی پر از افسوس 
او  یا  شود  داده  میدان  داماد  به  همسرم نباید  خانواده  نگاه  از  گوید:  می 
درباره خانواده همسرش اظهارنظری داشته باشد و اگر قانون شکنی می 
خاصی  مشکل  همسرم  با  ازدواج  ابتدای  در  شد.  می  پا  به  جنجال  کردم 

نداشتم اما بابت رفتارهای غیراصولی آن ها خیلی سختی کشیدم. 
بعد از فوت پدر همسرم مادر همسرم حتی اجازه نداد کسی درباره ارث 
و میراث حرفی بزند چون به عقیده او مال و اموال پدر همسرم فقط از آن 
پسرها بود و دخترها نباید حقی برای خودشان قائل می شدند. مدتی با 
اما  داشتم  جنگ  سر  زنم  ارثیه  سهم  و  حق  ندادن  برای  همسرم  خانواده 
چون مادر همسرم قبل از فوت شوهرش همه چیز را به نام پسرانش کرده 
بود دست مان به جایی بند نشد. در کمال تعجب خانواده همسرم با این 
و  بروز مشکل  اما زمان  نبودند  قائل  ارزش و حقی  برای دخترها هیچ  که 
رفع  را  آن  و  شدند  می  پیشقدم  باید  دخترها  همسرم  مادر  برای  مریضی 
این  نداشتند.  مورد  این  در  ای  وظیفه  پسرها  چون  کردند  می  رجوع  و 
ماجراها ادامه داشت تا این که روزی همسرم به درخواست برادرش بدون 
کردم  تعجب  خیلی  برنگشت.  دیگر  و  شد  مادرش  خانه  راهی  من،  اجازه 
جواب  در  همسرم  چون  زده  سر  من  از  خطایی  چه  که  بود  سوال  برایم  و 
تلفن ام می گفت تا چند هفته نمی تواند به خانه خودمان برگردد. مدتی 
با خودم کلنجار رفتم و فکر و خیال مثل خوره به جانم افتاده بود که چه 
حتی  و  کنند  می  پنهان  من  از  همسرم  خانواده  که  آمده  پیش  موضوعی 
اجازه نمی دهند همسرم به خانه اش برگردد. طاقت نیاوردم و بعد از چند 
روز با عصبانیت به خانه مادر همسرم رفتم تا زنم را برگردانم. وقتی جلوی 
به همسرم اجازه  او سوال کردم چرا  از  به رو شدم  برادر همسرم رو  با  در 

نمی دهند به خانه برگردد؟ 
ناگهان در کمال حیرت یک مشت حواله من و درگیری بین مان آغاز شد. 
بعد از چند دقیقه کتک کاری با کمک همسایه ها نزاع بین ما خاتمه یافت 
و در کمال تعجب همسرم از برادرش حمایت کرد. بعد از گذشت لحظاتی 
ناحیه  از  حادثه  یک  در  همسرم  مادر  که  شدم  باخبر  ها  همسایه  طریق  از 
لگن دچار شکستگی و در خانه بستری شده و همسرم برای پرستاری از او 
خانه را ترک کرده است. وقتی دلیل پنهان کاری را از همسرم پرسیدم به 
من گفت که آن ها نمی خواستند چیزی بفهمم تا در خیال واهی شان مایه 
آبروریزی نشود. با شنیدن این جملات بدجور اعصابم به هم ریخت و بابت 
برنگشتن همسرم به خانه از آن ها کینه به دل گرفتم. وقتی دیدم زندگی 
به دادگاه خانواده  با دخالت خانواده همسرم دچار مشکل شده است  ام 
آمدم تا با کمک مشاوران راه حلی برای این موضوع پیدا کنم و اگر هم نشد 

تصمیم به جدایی بگیرم.     

شوک 

تزیینی


